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  مقدمه

ها، مفـسران  تقيه از جمله موضوعات مهم فقهي، اجتماعي و سياسي مطرح از سوي فق           

ــ ويـژة     ـ بر خلاف نظر برخي از عالمان اهل سـنت          اين موضوع . و محدثان فريقين است   

  .اند اي آن را پذيرفته جريان فكري تشيع نبوده و تمامي فرق اسلامي به گونه

تقيه نه منحصر به شيعه است و نـه         «اند كه    برخي از عالمان به درستي تأكيد كرده      
يكى از اصول اساسى عقلاست كـه هرجـا اظهـار عقيـده             منحصر به مسلمانان، بلكه     

» .كننـد   فايده باشـد، از آن خـودداري مـي         گونه باعث به هدر رفتن نيروها بدون هيچ      
  )225 ص،1ج، 1375 ،مكارم شيرازى(

كه اشاره شد، اين موضوع در جهان اسلام و در ديدگاه عالمان مسلمان تمام               چنان
امـا  ) ق1416عميـدي،   : ك.نيز ر / 1381صفري،. (هاي اسلامي، مجال بحث دارد     فرقه

آن در فهـم روايـات از ديـدگاه مـولا            در اين مقاله، موضوع تقيـه و محـدودة تـأثير          
  .شود محمدتقي مجلسي مطرح مي

  شناسي تقيه واژه

» اضـاعه «به معناي مستور ساختن و نقطة مقابل آن         » وقي يقي «لغت تقيه از ريشة     
  .ناي آشكار كردن استبه مع) 240، ص12  جق،1410مجلسي،(

تبـديل شـده و     » ءتا«ن به   آاول  » واو«است كه   » وقيت«از  » فعلي«بر وزن   » وقوي«
، ق1410،فراهيـدى ( . بـاقي مانـده اسـت   �در صرف واژگان تقي و تقوي و تقيه و تقا 

  )238، ص5ج 
به معناي حذر و خودداري كردن و تقيه نيز به اين           » توقيت الشيء «و  » وقي«واژة  

كه جمعي براي حفظ و پاسداشت يكديگر، اظهار صلح و وفاق كننـد، در              معنا است   
  )401ص ،15 ج ق،1414 ،ابن منظور. (اند حالي كه در درون، مخالف آن

  تقيه در اصطلاح فقها

اند؛ از جمله شهيد اول كه تقيه  فقهاي عظام براي تقيه، تعاريف مختلفي ارائه كرده
 ايشان براي امنيت جاني، و نپرداختن بـه         روي خوش داشتن با مردم در باورهاي      «را  
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 ،2  ج تـا،  بيول،  اشهيد  (» هايشان آنچه بدان باور ندارند، براي دوري از جار و جنجال         
  .داند مي) 155ص

اظهـار   يا دنيـايي و    پس چون تقيه امري است كه كتمان حقيقت، احتمال ضرر ديني          
  : كنيم تعريف مي گونه همراه داشته باشد، آن را اين زباني با مخالفت دروني را

تقيه، گفتار و رفتاري بر خلاف اعتقاد و باور حق مؤمنان اسـت كـه بـراي حفـظ          
  .دهند مي دين و دنياي خود انجامش

  تقيه در قرآن

، به موضوع تقيه به طور مستقيم و غير مـستقيم، اشـاره شـده       قرآن كريم در آيات   
   :اند از برخي از اين آيات عبارت. است
ذِ الْمؤْمِنُونَ الْكافِرينَ أَوليِاء مِنْ دونِ الْمؤْمِنينَ و منْ يفْعلْ ذلِك فَلَيس مِـنَ اللَّـهِ                لا يتَّخِ «. 1

  )28: عمران آل (1»ءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنهْم تُقاةً و يحذِّركُم اللَّه نَفْسه و إِلىَ اللَّهِ الْمصيرُ  شيَ في
است، زيرا عالمان مـسلمان،     » إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنهْم تقُاةً    « آيه، استثناي    شاهد ادعا در اين   

  . اند جملة استثنائيه را دال بر تقيه دانسته
اين آيه، اذني است كـه ظـاهرش بـر خـلاف            «: علي بن ابراهيم قمي آورده است     

يه، اساس باطن مگر هنگام تق     شود و نه بر    باطن آن است و بر طبق ظاهرش عمل مي        
بيند، مانند او نماز و روزه بـه          را مي  2اي است به مؤمن تا وقتي كافري       زيرا تقيه اجازه  

كنـد، ولـي در درون، بـر خـلاف آن، بـه ديـن                در واقع، به ظـاهر تقيـه مـي        . پا دارد 
 )100 ص،1  ج،1367 ،قمى(» .خداست

، بـراي   قـرآن مجيـد   در  «محمدتقي مجلسي نيز در تفسير اين آيه معتقد است كه           
  )451، ص6، ج1376مجلسي،(» .سب خدا و رسول، رخصت تقيه داده شده است

2 .»                       ـنْ شـَرَحلكِـنْ م ـئِنٌّ باِلْإِيمـانِ وطْمم ـهقَلْب و ِنْ أُكْرهدِ إِيمانِهِ إِلَّا معنْ كَفَرَ باِللَّهِ مِنْ بم
ع مَله مِنَ اللَّهِ و غَضَب هِملَيراً فَعدباِلْكُفْرِ صظيِمع 106: نحل(» ذاب(  

 ـــــــــــــــــــــــــــ
] او را[ به دوستى بگيرند و هر كه چنين كند، در هيچ چيز ـ به جاى مؤمنانـ  مؤمنان نبايد كافران را. 1

]  عقوبت[نيست، مگر اينكه از آنان به نوعى تقيه كنيد و خداوند، شما را از ]  اى بهره[خدا ]  دوستىِ[از 
  .  سوى خداستبه]  همه [ترساند، و بازگشت خود مى

  .آيد، احتمال دارد مراد، غير مسلمان و يا غير شيعه باشد در متون روايي شيعه هر گاه سخن از كافر به ميان مي. 2
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  .مورد استناد براي صحت و جواز تقيه است» إِلَّا منْ أُكْرهِ و قَلْبه مطْمئِنٌّ باِلْإِيمانِ«عبارت 

  .، شأن نزول اين آيه را عمار بن ياسر دانسته است)122، ص14تا، ج بي(طبري 
دانـد و     ياسـر مـي     شأن نزول آيه را عمار بـن       ،)ع(عياشي نيز به نقل از امام صادق      

دانـست كـه     به خدا قسم، ميثم از تقيه منع نشده بود و به خدا سوگند، مي             «: گويد مي
» .در حـق عمـار و يـارانش نـازل شـده اسـت              إِلَّا منْ أُكْرهِ و قَلْبه مطْمـئِنٌّ باِلْإِيمـانِ        آية  

  )271 ص ،2 ج  ق،1380(
 3 .»و      وؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعلٌ مجقالَ ر               قَـد و اللَّـه ي نَ يكْتُم إِيمانَه أَتَقْتُلُونَ رجلاً أَنْ يقُولَ ربـ

كُمبناتِ مِنْ ريباِلْب كُم28: غافر(» جاء(   
اسرائيل و مؤمن آل فرعـون اختـصاص         اين آيه و آيات پيشين آن، به قضاياي بني        

  . رود  به كار ميقرآنه در براي اثبات جواز تقي» يكْتُم إيِمانَه«دارد و عبارت 
اند، اما   مفسران در تفسير اين آيه، كيستي مؤمن آل فرعون را مورد بحث قرار داده             

 زيـرا   . از شرايط ايمان و احوال اوسـت       قرآنآنچه در اين مقاله اهميت دارد، گزارش        
بـه   مؤمن آل فرعون، با آنكه در دربار فرعون، از مقربان و صاحب شأن و مقام بـود،                

  .كرد  واحد ايمان داشت و آن را از فرعون مخفي ميخداي
  . اند مفسران، كتمان ايمان مؤمن آل فرعون را از باب تقيه و آن را مجاز دانسته

مخفي كردن ايمان در اين مورد به       «: نويسد  عبدالكريم خطيب، مفسر معاصر مي     -
 تـا،  بـي  (».از سر سياستي حكيمانه و تدبيري محكم بـود        ...علت ضعف يا ترس نبود      

  ) 1226، ص12 ج
مــؤمن آل فرعــون، مــؤمني قبطــي و از «:  علامــه طباطبــايي نيــز معتقــد اســت-

خبر بودند وآن هم از باب تقيه بوده         بي خصيصان فرعون بود كه فرعونيان از ايمان او       
  )328، ص17  ج،1374(» .است

  : عبارت است ازقرآننتيجه تأمل در اين آيات 
آميـز بـودن    ست كه هنگام قـدرت دشـمن و مخـاطره   تقيه، موضوعي عقلاني ا . 1

  . استقرآن كريموضعيت مسلمانان مورد تأييد 
  .اند علاوه بر مسلمانان، پيروان ساير اديان نيز تقيه كرده. 2
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  حفظ حرمت مسلمان و ضرورت تقيه از ديدگاه مجلسي

، سـنت، عقـل و      قـرآن عالمان مسلمان براي اثبات ضرورت تقيه، دلايلي از آيات          
اند، اما علامـه مجلـسي افـزون بـر ايـن             مطرح كرده ) 92، ص 1416 عميدي،(جماع  ا

دانـد و در صـورت احتمـال ضـرر،      موارد، مؤمن را در پيشگاه خداي تعالي عزيز مي      
   )103، ص13ق، ج1410مجلسي،. (داند انجام برخي از كارها را جايز نمي

  تفاوت تقيه و اتقا

 اكثر اوقات ،اخباريز قايل شده است، زيرا مجلسي بين دو اصطلاح تقيه و اتقا تما
 انـد و فهـم     نگذاشته تفاوتي دو   اين ميان   ، اصحاب اما بيشتر  ، تقيه ه نه ب  يند اتقا ه ب ناظر

  )220، ص5، ج1374همو،  (.شده است ها مشكل روايات براي آن
تقيه به معناي رعايت احتياط براي حفظ جان و مال خـود و اتقـا يعنـي رعايـت                   

مجلسي، مصاديق تقيـه و اتقـا را        . محافظت از جان و مال ديگران است      احتياط براي   
  : كند به شرح زير بيان مي

  )ع(اتقا و مصاديق آن ميان آثار معصومين. الف

  ها پاسخ به نامه. 1

 در مكاتبات خود براي حفظ جان ياران خويش، جانب احتياط را رعايت             )ع(ائمه
  :ؤال از موضوع سجده استهاي قابل توجه، س يكي از نمونه. كردند مي

 بر پنبـه و    سجده از و نوشتم عليه اللّه صلوات حضرت آن خدمت به عريضه... «
 جـايز  فرمودنـد،  حـضرت  .ضرورتي در كار باشد، پرسـيدم      و   تقيه آنكه پاي    بى كتان
  )449، ص3همان، ج(» .است

رة  دربـا  ،)ع(مجلسي در شرح اين حديث، پس از توضيح خطرات مكاتبات زمان ائمـه            
 هـدى  ائمة حضرات و نيست تقيه جواب، وقت در كه است بسيار«: نويسد تقيه و اتقا مي   

   )جا همان( ».نرسد ضرر ايشان به كه فرمايند مى ايشان حال رعايت عليهم، اللَّه صلوات
  سؤال از اوقات نماز. 2

 موضوع زمان برپاداشتن نماز صبح و مغرب از جمله موضوعات اختلافـي ميـان              
علاوه بر اين، اهل سنت به بهانة زمـان اقامـة نمـاز، شـيعيان را آزار                 . ن است مسلمانا
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 نيـز در    )ع(لـذا امامـان   . دادند، اما نسبت به ديگران در اين باره حساسيتي نداشتند          مي
پاسخ سنيان به اين موضوع، اجازة اقامة نماز در وقت طلوع و غروب را داده، لـيكن                 

دادند  اند، زيرا به نظر مجلسي، شيعيان را آزار مي         دهاي را ندا   براي شيعيان چنين اجازه   
  ) 220، ص5همان، ج. (و با ديگران كاري نداشتند

   ازدواج موقت. 3
متعه را بـه بهانـة برخـي از          علامه مجلسي بر خلاف نظر برخي از دانشمندان كه        

رده، اند و آن را از باب تقيـه شـم          منابع روايي، از جمله چهار ازدواج دايمي قرار داده        
از  موضوع در حضور شيخ بهايي مطرح شد و مـن گفـتم منظـور عالمـان               «: گويد مي

   )جا همان(» .تقيه، اتقا است و او نيز سخن من را تأييد كرد

  تقيه و مصداقي براي آن. ب

افطار يوم الشك از جمله موارد داراي اهميت سياسي براي حاكمان مسلمان بوده             
ي اعلام شده از سوي خليفه، بر نوعي پـذيرش          است و همراهي شيعيان با وقت رسم      

 با لحاظ اين حساسيت، بـراي تحـريض         )ع(نظام حاكم دلالت داشت، لذا امام صادق      
كردند و براي جلوگيري شـيعه از        شيعه به تقيه، خود نيز روزة يوم الشك را افطار مي          

ردن، روزة يك روز از ماه رمضان را خـو        «: فرمودند انگاري در موضوع تقيه، مي     سهل
  ) 451، ص6همان، ج(» ...بهتر از قتل معصومي است كه عالم به وجود او برپاست 

پس موضوع تقيه در خصوص حفظ خود گوينده، ولي اتقـا دربـارة حفـظ جـان                 
 بين تقيـه و اتقـا       ،)ع(بنابراين لازم است هنگام ملاحظة احاديث امامان      . ديگران است 

  .ددتفاوت گذاشته شود تا موجب خطاي در فهم نگر

  درجات مردم و تقيه

تقيه در ميان اقشار مختلف مردم، جايگاه و نسبت يكساني ندارد، بلكه به تناسب              
  .ها از معارف ديني، متفاوت است فهم و آگاهي آن

دانند كه شهادت سوم در اذان از اركان اذان نبوده، و            براي نمونه، فقها و عالمان شيعي مي      
اند، ولي چون در ميان مـردم رواج يافتـه اسـت و اگـر                هذكر آن را به نيت قربت جايز دانست       

  .شود، لازم است در هنگام اذان گفته شود كسي آن را ترك نمايد، متهم به تسنن مي
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مجلسي با علم به اين موضوع، ضمن رعايت شرايط محيطي و اجتماعي، تصريح             
 پـس از  او. دارد كه بايد مراتب علمي و اعتقادي مردم و مخـاطبين را رعايـت نمـود        

نگوينـد   اگـر «: نويـسد  مي  و تصريح به رعايت نص در اذان       )ع(اقرار به حقانيت علي   
ايـم كـه      چون در اكثر بلاد شايع اسـت و بـسيار شـنيده            ،بهتر است مگر از روى تقيه     

پـس درجـات    ) 566، ص 3همان، ج (» .اند اند و متهم به تسنن شده      جمعى ترك كرده  
  .  گروه ديگري از مردم، تأثيرگذار استعلمي مخاطبان در عمل به يك حكم توسط

 هاي تقيه در حديث نشانه

هـا   مجلسي براي شناخت احاديث مشتمل بر تقيه، گاهي به سند و گاهي به مـتن آن               

  :هايي را به شرح زير ارائه كرده است ها و نمونه اعتنا نموده و براي هريك، نشانه

  هاي تقيه در سند نشانه. 1

ي و حضور راويان عامي يا ضعيف در سند احاديث، از           انتساب حديث به امام قبل    
    .اي بر اساس سند است هاي شناخت احاديث تقيه راه

  انتساب حديث به امام پيش از خود. 1ـ1
 موجب هدايت است و از منبعي واحـد سرچـشمه گرفتـه اسـت؛               )ع(كلام امامان 

به امـام پيـشين      با روح كلي احاديث آنان متفاوت بوده و          )ع(حال اگر كلامي از ائمه    
  .منتسب شده باشد، حاكي از تقيه است

انـد، در     در موضوع سهم امام و خمس كه به پدرشـان نـسبت داده             )ع(امام صادق 
  :اند حديثي چنين فرموده

فرمود و براي ما در اين مال جز دو سـهم چيـزي              گونه مي  اين عليه السلام  پدرم« 
يك مـردم در باقيمانـده       و سهم خويشاوندان، پـس مـا شـر         )ص(نيست، سهم رسول  

  )137، ص3ق، ج1410همو،(» .هستيم
ظـاهراً ورود ايـن حكـم بـه دليـل           «: مجلسي پس از نقل حديث بالا نوشته است       

    )جا همان(» . حاكي از تقيه است)ع(قرينة انتساب به پدر امام
 حضور راوي عامي مذهب در سلسلة سند. 2ـ1

مـامي بـودن همـة راويـان        عالمان متأخر شيعي يكي از شرايط صـحت خبـر را ا           
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غياث بن ابراهيم از راويـان دو       . نگرند دانسته، به افراد عامي مذهب با نگاه نقادانه مي        
 نقـل شـده و      )ع(طالب روايتي است كه در خصوص شهادت زنان از امام علي بن ابي           

  :ها چنين است يكي از آن. اند هر دو روايت شبيه به هم
 گـزارش شـده     )ع(حمـد، از پـدرش، از علـي       ازغياث بن ابراهيم، از جعفر بن م      «
 مجلسي هر دو حـديث را بـه         ".گواهي زنان در حدود و قصاص جايز نيست       ": است

گيـرد كـه بـه       دليل قرينة حضور راوي عامي مذهب، دال بر تقيه دانسته و نتيجه مـي             
.  به شكل استفهام انكاري بيـان شـده اسـت          )ع(علت حضور راويان عامه، سخن امام     

  )142، ص6همان، ج(

 تقيه در متن و محتواي حديث هاي نشانه. 2

 ضـمن توجـه بـه ابعـاد         ،)ع(عالمان شيعي در بررسي موضوع تقيه در كلام امامان        
برخـي از مـصاديق     . انـد  هاي متني و محتوايي توجـه بيـشتري كـرده          سندي، به نشانه  

    : اند از هاي محتوايي در آثار مجلسي عبارت نشانه
 امر به سكوت. 1ـ2

 از سـخن گفـتن        دستور فرموده  )ع(شود كه معصوم    احاديث مشاهده مي   در برخي 
 )ع(مجلسي در شرح ايـن سـخن معـصوم        . داني، بازگو نكن   پرهيز كن يا هر آنچه مي     

از آنجا كه اين    «: نويسد ، مي )داني نگوي  بلكه هر آنچه را مي     (»بل لا تقل كل ما تعلم     «
 يـا بـه سـبب اينكـه غيـر از            سـازد،  هاي خـود واجـب مـي       جمله، تقيه را در جايگاه    

هـا بهتـر      به حق و حقيقت آگاهي ندارند، پس سكوت در بيـشتر جايگـاه             )ع(معصوم
    )528، ص5ق، ج1410مجلسي،(» .است
  قياس در حديث. 2ـ2

 به شدت با آن مخالفـت  )ع(يكي از منابع فقه اهل سنت، قياس است كه اهل بيت     
حـديث  . سط شيطان ابداع شده است    اند كه تو   كرده و آن را از جمله كارهايي دانسته       

 بـه حـساب آمـده،        زير از جمله مواردي است كه به علت شباهت با اهل سنت، تقيه            
هـا و    كـافور را در دهـن و گـوش        «در روايتى وارد شده است كـه        . شود پذيرفته نمي 

چشم و سر و ريش مرده بريز و بمال و همچنين مشك را بر سينه و فرج او بريـز و                     
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و اظهر آن است كه اين امر را حمل بر تقيه كنند،            ... اند   ين كار مساوي  مرد و زن در ا    
آورد،   اعضا را بـه هـم مـى        ،چون كافور  بايد كرد،  اند كه چنين مى    زيرا كه عامه بر اين    

انسب اين است كه در اينجاها بگذارند تا از اينجا چيزى بيـرون نيايـد و ايـن غلـط                    
ت كه چيـزى بيـرون آيـد؛ پـس قيـاس            است، زيرا كه از چشم و گوش متعارف نيس        

» .ايشان به مواضعى ديگر، باطل است و مع الفارق، زيرا كه علت احكام مخفى است              
  ) 257، ص2ش، ج1376 همو،(

 تعارض حديث با آيه محكم يا خبر متواتر. 3ـ2

هـا، كـاري پيچـده و ظريـف          وجود اخبار متعارض و تلاش براي برطرف كـردن آن         
هـا دانـسته،     حـل  وان شارح حديث، تلقي تقيه را يكـي از راه         علامه مجلسي به عن   . است

البتـه او   . (معتقد است كه اين اخبار بايد با احاديث متواتر و محكـم در تعـارض نباشـد                

بـراي  .) كند تقيه را حتي در برخي از احاديث كه به مرز تواتر هم رسيده باشد، نفي نمي               
هر چند سـهو در     «: نويسد دوق مي نمونه دربارة سهو النبي، پس از طرح مطالب شيخ ص         

بر  نرسيده است و    تواتر ةما رسيده به مرتب   ه   ليكن آنچه ب   ،احاديث بسيار واقع شده است    

» .آنكـه حـديث معـارض نيـز دارد         ممكن است كه محمول بر تقيه باشد با       ،  تواتر تقدير
از غـسل  «: نويـسد  يا در شرح حديث متـواتر غـسل زيـارت مـي      )303، ص 4همان، ج (

ست بر تقيه يا     ا  فرمودند كه نه و محمول     ؟غسل دارد زيارت  سؤال كردند كه آيا     زيارت  

  )540ص ،8همان، ج(» .  چون غسل زيارت متواتر است،نفى وجوب

در «:  دربارة سهام خمس نوشته است     قرآنهمچنين وي دربارة حديث مخالف با       
» .يـه اسـت    ذكر نشده و ظاهر اين است كه بـه علـت تق            )ص(اينجا سهم پيامبر اسلام   

مؤيد تقيه است زيرا هنگامي كه      « :نويسد و در ادامه مي   ) 117، ص 3ق، ج 1410همو،(
» گيرد؟ كند، چگونه است كه سهم خويش را نمي         سهم خدا را دريافت مي     )ص(پيامبر

   )جا همان(
  ابهام در حديث . 4ـ2

 و در پي تبيين نكات دقيق معارف الهي و احكـام عملـي و در                قرآنسنت، مفسر   
، )ع(جه، لازم است واضح و صريح باشـد و بايـد پژوهـشگر در كـلام اهـل بيـت                   نتي

  . هاي معنوي آن برآيد ها و گره عالمانه در پي رفع كژتابي
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اين ابهام معمولاً به سه     . بنابراين، هرگاه حديثي مبهم باشد، بايد علت آن را يافت         
رح زيـر   گويي، طرح چند ديدگاه مختلف و ذكـر وجـوه گونـاگون بـه ش ـ               شكل كلي 

    :باشد مي
  گويي در حديث كلي. 1ـ 4ـ2

مجلسي . هاي مختلف را داشته باشد، كلامي مبهم است        سخني كه امكان برداشت   
دار پرسيدند، و   دربارة پاشيدن دارو در چشم روزه)ع(از امام رضا در شرح حديثي كه  

) 370، ص 6، ج 1376همـو،   (» .پاشـد ب دارو را    ،هر گـاه افطـار كنـد      «: ايشان فرمودند 
ها از آن حضرت در      اكثر اين سؤال  . گيرند عامه در مرض و سفر روزه مى      «: نويسد مي

 حـضرت   . اهل سـنت   يشد و هميشه مجلس آن حضرت پر بود از علما          خراسان مى 
فرمايند كه سنيان موافق مذهب خود و شـيعيان موافـق مـذهب              به عنوانى جواب مى   

  ) 371، ص6همان، ج(» . هدى صلوات االله عليهم بفهمندةائم
اند كه مخاطب شيعه و سني متناسب بـا عقيـدة            اي پاسخ داده    به گونه  )ع(پس امام 

تواند همان زمان  خود برداشت نمايد، يعني شيعه كه در مرض و سفر مفطر است، مي    
دارو را در چشم بپاشد و سني كه در بيماري و سفر صائم است، پس از غروب دارو                  

    . را استعمال نمايد
 هاي مختلف يدگاهد. 2ـ 4 ـ2

هاي مختلف دربارة موضوع مورد بحث، حاكي از نوعي ابهام و عـدم              ذكر ديدگاه 
 و به باور مجلسي، چنين حالتي، نشانگر آن است كه امكان            )ع(صراحت در كلام امام   

لذا گوينده، نظـر خـود را در كنـار          .  وجود نداشته است   )ع(بيان نظر صريح براي امام    
  . و اين نشانة تقيه استنظرات ديگران مطرح كرده

اسـت و برخـي از      ) ترقـوه (مقدار قبر تا استخوان گردن      «: فرمودند )ع(امام صادق 
اند به اندازه قـد مـرد اسـت تـا            اند تا سينه و برخي ديگر گفته       گفته) اهل سنت (آنان  

جايي كه لباس را بر سر مرده بكشند و اما لحد را بـه انـدازة نشـستن در آن بـزرگ                      
 ) 403، ص2مان، جه(» .كنند مي

 وقتى از ايـشان     ،نحو كلام اين  «: نويسد مجلسي در ادامه، در شرح اين حديث مي       
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 ه بهانة ب،كه اكثر اوقات جمعى كثير از سنيان شود كه سنى حاضر باشد چنان صادر مى
     )403، ص2همان، ج(» .اند بوده  شنيدن حديث در مجلس ايشان

  وردن سخن دو پهلو آبر زبان . 3ـ4ـ2
گويـد   خي از مواقع، متكلم در سخن خود با آوردن ضمير، به نحوي سخن مـي           بر

تـوان آن را بـه       ترين مرجع هست، مي    كه در عين آنكه امكان ارجاع ضمير به نزديك        
آن است كه بـه     تقيه  بنا بر عقيدة مجلسي، اقتضاي      . مراجع ديگر پيشين نيز بازگرداند    

  )55، ص3ق، ج1410همو،. (هاي دو وجهي سخن گفته شود عبارت

 به شرح زير در مورد نصاب زكات شـتر و           )ع(مشروح اين سخن و كلام معصوم     
گذرد، وضعيت تغييـر     گوسفند است، زيرا نصاب شتر هنگامي كه از ميزان معيني مي          

حال سؤال اين است كـه آيـا ايـن ارجـاع،            . شود هاي شتر ارجاع مي    كرده و به دندان   
  گيرد، يا تنها بنت لبون و حقه را؟  بر ميشترهاي جذعه و بنت لبون و حقه را در

گيـرد و ايـن      اند كه هر سه دسته شتر را در بـر مـي            اي سخن گفته    به گونه  )ع(امام
 الفحل و   �� شتر رسيد، زكات آن دو شتر حقه طرو        120وقتي به   «: مقتضاي تقيه است  

 شـتر، يـك بنـت لبـون         40 شتر، يك حقه و در هـر         50شد، در هر    120اگر بيش از    
 )جا همان(» .شود هاي شتر ارجاع داده مي سپس به دندان. است

مؤيد تقيه اسـت،     )ثم ترجع الإبل على أسنانها     ()ع(سخن امام «: نويسد مجلسي مي 
توان آن را بـر بنـت        زيرا ظاهراً حد نصاب به مذهب برخي عامه بازگشته، اگرچه مي          

راد واقعـي امـام اسـت،       لبون و حقه بازگرداند تا به جذعه بالاتر نرسد و همين هم م            
    )56، ص همان(» .مقتضاي تقيه، سخن گفتن چند وجهي است

 تشويش متن اضطراب و. 5ـ2

 همراه با صلابت، استواري و هماهنگي است ولي اگر در سخن            )ع(كلام اهل بيت  
يا سخنان منسوب به آنان، مفاهيمي حاكي از پريشاني و اضـطراب ديـده شـود، لازم              

به همين دليـل، علامـه مجلـسي كلامـي را كـه             . بيين گردد است به وجهي شايسته ت    
  :كند وي نقل مي. داراي اضطراب و تشويش باشد، نمادي از تقيه دانسته است

هـايي را از غيـر       شود كه ما لباس     سؤال مي  )ع(از دو امام همام، امام باقر و صادق       «



 1388 پاييز و زمستان، دومپژوهي، سال اول، شماره  فصلنامه حديث دو � 18

، شراب نوشيده   ها، هنگام بافتن و دوختن     كنيم كه بافندگان آن    مسلمانان خريداري مي  
اند و دست آنان به چنين نجاساتي آلوده بوده و ممكن است             يا گوشت خوك خورده   

آيا قبل از شستشوي چنـين      . به وسايل بافندگي و دوزندگي و كالاها نيز رسيده باشد         
  ها نماز بگزاريم يا نه؟ كالاهايي با آن

ها  ردن و آشاميدن آن   بله اشكالي ندارد، زيرا خداي تعالي، خو      " :فرمايند  مي )ع(امام
را حرام كرده است، ولي پوشيدن، دست زدن و نماز گزاردن در آن را حـرام نكـرده                  

  )323، ص3، ج1376همو، ( »".است
علامه مجلسي در شرح اين حديث معتقد است كه ظاهرش بـا حـديث صـحيح                

در نتيجـه، ايـن     . ديگر كه دلالت بر نجاست دوچندان خوك دارد، در تعارض اسـت           
ا دال بر عدم آگاهي يهود و نـصاري نـسبت بـه نجاسـت خـوك و شـراب         حديث ر 

اند و آخر حديث را به معناي عـدم          دانسته، زيرا آنان هميشه با خوك و شراب مرتبط        
نكتة ديگر اينكه بيشتر عامه گوشـت و        . اي دانسته است   منع اقامة نماز در چنان البسه     

بنـابراين، مـتن    .  تقيه است  دانند و اين موضوع، خود موجب      چربي خوك را پاك مي    
  )324، ص3همان، ج. (حديث مشوش شده است

ها مشوش، هماهنـگ بـا عقايـد عامـه و در تعـارض بـا                 پس احاديثي كه متن آن    
    .احاديث صحيح ديگر باشد، مضطرب بوده، از باب تقيه وارد شده است

 حديث داراي استفهام انكاري. 6ـ2

ايت كند، محتمل است كه پاسخ سـؤال را         هر گاه لحن متكلم از استفهام انكاري حك       
بداند ولي چون با ديدگاهش هماهنگ نيست و مصالحي وجود دارد، مطلب را به شكل               

    .مصاديق زير حاكي از استفهام انكاري و نشانة تقيه است. استفهام انكاري بيان كند
  گانه بر پيكر ابراهيم تكبيرهاي پنج. 1ـ6ـ2

 را كـه از     )ص(نازة ابراهيم، فرزند پيامبر اكرم    مجلسي، حديث ذكر پنج تكبير بر ج      
 نقل شده است، غريب و به فرض صحت، داراي استفهام انكـاري             )ع(امام محمد باقر  

عنـوان  ه  ممكن است بر تقدير صحت كه تقيه فرموده باشند ب         « :دانسته و نوشته است   
 ،تقيـه گوييد و غلط است و ايـن نحـو از             يعنى شما سنيان چنين مى     ،استفهام انكارى 

   )375، ص2همان، ج(» .بسيار است
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  شهادت زنان در حدود و قصاص. 2ـ6ـ2

مجلسي پس از نقـل سـخن امـام         . گواهي زنان از جمله مصاديق اين بحث است       
ــي ــد)ع(عل ــه فرمودن ــست  «:  ك ــه ني ــصاص پذيرفت ــدود و ق ــان در ح ــهادت زن » ش

و راوي  بـا قرينـة د    ) احاديث(مورد بحث   «: نويسد ، مي )142، ص 6ق، ج 1410همو،(
» .پاياني، محمول بر تقيه و به دليل عامي بودن راويانش، داراي استفهام انكاري است             

  ) جا همان(
  وجود قرينه دال بر مشابهت با عامه. 7ـ2

تفاوت منابع فقه شيعه و اهل سنت و ادلة استنباط احكام، موجب تفـاوت نتـايج                
ف تقيه بيان شد، فرد تقيـه       طور كه در تعري    همان. يعني فتاواي مستنبطة فريقين است    

هـاي مـذهبي خـويش       كننده معمولاً خود را با وضعيتي متفـاوت بـا عقيـده و روش             
پس هر فـرد شـيعه هنگـام        . سازد تا جان و مالش از خطر در امان بماند          هماهنگ مي 

هـاي تـشخيص     بنابراين، يكي از مـلاك    . كند تقيه، با معيارهاي مذهب عامه عمل مي      
شباهت با احكام و فتاواي اهل سنت اسـت، زيـرا بـا وجـود               تقيه در حديث، وجود     

   : شود، مانند چنين قرايني، احتمال تقيه تقويت مي
  روي زن صحت نماز مرد، روبه. 1ـ7ـ2

در اين باره، حديثي از امـام       . اقامة نماز مرد، كنار زن يكي از موارد اختلافي است         
ند محـاذى مـردى كـه نمـاز          باكى نيست كه زن نماز ك      ...«:  نقل شده است   )ع(صادق

كردنـد و     به درستى كه حضرت سيد المرسلين صلّى اللَّه عليـه و آلـه نمـاز مـى                 ؛كند
عايشه در برابر آن حضرت خوابيده بود بـر پهلـو و حـايض بـود و چـون حـضرت                   

فشردند تا پا را بـردارد و حـضرت سـجده             پاى او را مى    ،خواستند كه سجده كنند    مى
  )316ص، 3، ج1376همو، (» .كند

داند چون اهل سنت، اجازة نماز فرادي        مجلسي، حمل حديث را بر تقيه اظهر مي       
وي . كند اند و اين شباهت، احتمال تقيه را تقويت مي         و جماعت را در مقابل زن داده      

 صـورتى   درسـت و    ا اقامة نماز در مقابل زن     جواز   ،ظاهر اين حديث  آورده است كه    
توان آن را     باشد، مي  ده ذرع از سه طرف ديگر     كه يك وجب فاصله باشد يا حايل يا         
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  حمـل بـر تقيـه      البتـه     و ،كه در اخبـار صـحيحه گذشـت         چنان بر صحت حمل كرد،   
     )جا همان... . (ظاهرتر است

  خوشبو كردن اموات مانند زندگان. 2ـ7ـ2
هـا، امـري پـسنديده و مطلـوب، امـا بـراي              ها براي زنـده    استفاده از خوشبوكننده  

حضرت سيد المرسلين صلى اللَّه عليه و آله نهـى          «. دانسته شده است  اموات، مذموم   
 وارد  )ع(از حضرت امام محمد بـاقر      ... .ببرند  پشت جنازه  فرمودند از آنكه مجمره از    

         به عود و امثال آن مكنيد      خنهشده است كه آتش نزديك مردگان خود مبريد يعنى د. «
  )جا همان(

 معطر كردن كفن ميـت بـا عـود مجـاز            ،)ع(ولي در حديثي منسوب به امام صادق      
ست كـه هـر      ا  نيست بدود كردن به عود كفن ميت را و سزاوار آن           باكي«: شده است 

، 2جهمـان،   (» .هاى خود را خوشبو سازد بـه دخنـه          جام ،كس كه قدرت داشته باشد    
  )254ص

مـشخص  » ...هر كس كه قدرت داشته باشد        «)ع(دقت در فراز پاياني عبارت امام     
 و در ظاهر، بين مرده و زنده   سخن را به نحوي دو پهلو بيان نموده )ع(ه امام كند ك  مي

است و يا به عبارتي ديگر، شيعيان كه اجـازة خوشـبو سـاختن             هماهنگي ايجاد كرده    
گرداننـد و اهـل      دانند، اين عبارت را به زنـدگان بـازمي         مرده را منحصر در كافور مي     

پس در قسمت آخر . گردانند ، به اموات بازميسنت كه مرده و زنده را يكسان پندارند     
ماننـد سـنيان بـا هـم برابـر           حديث، قرينة تقيه ظاهر است، زيرا حال زنده و مرده را          

     )جا همان (.دانسته است
 هاي عموم مردم  توافق با ديدگاه. 8ـ2

امامان در دوران امامت خويش، در پي اصلاح امور و امـر بـه معـروف و ارشـاد                   
مـردم   پذيرفتند، با روند كلي عموم     هايشان را نمي   د و هر گاه مردم فرمان     ان مردم بوده 

پژوه و فقيهي، در مواجهه      بنابراين، لازم است هر حديث    . كردند مخالفت بيشتري نمي  
با احاديث، از مسائل اجتماعي و علايق فرهنگي و ديني مـردم عـصر معـصوم آگـاه                  

   .بدباشد تا بتواند حكم و حقيقت مراد او را دريا
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از يك سـو و مقابلـة مـردم از          .  براي مقابله با آن    )ع(نماز تراويح و عزم امام علي     
 را فرسـتاد كـه      )ع( امـام حـسن    ،حـضرت «: سويي ديگر، يكي از اين مصاديق اسـت       

 حضرت فرمودند كه هر     ، همگى فرياد برآوردند كه وا عمراه      . ترك كنيد  ،ست ا بدعت
 ) 377ص، 2 جهمان،(» . بكنند،چه خواهند

هايى  اگر من بدعت  «: كنند  دليل وانهادن مردم را بيان مي      )ع(ر ادامه حضرت علي   د
 هر آينه همه از من متفرق خواهند شد مگر قليلى كه مـرا              ،اند برطرف كنم   كه گذاشته 

   )378ص، 2همان، ج(» .اند اند و فضيلت مرا از كتاب خدا دانسته شناخته
داند و   ي مثل نماز تراويح ممكن مي      را در انجام امور    )ع(علامه مجلسي، تقية علي   

 چـون   ،پس ممكن است بر تقدير وقوع كه حضرت تقيه فرمـوده باشـند            «: نويسد مي
ف ئ خـا  ، آن كسان اين بدعت را گذاشته بودند و حضرت از انكار اصـحابش             ،تر پيش

  )جا همان(» .بوده باشد
اهت  نيز در خصوص امكان تقيه در سخناني كه به قول مـردم شـب              )ع(امام صادق 

آنچه از من شنيدي و بـه ديـدگاه مـردم شـباهت             «: فرمايند دارد، خطاب به زراره مي    
، 9ق، ج 1410همـو، (» .داشت، داراي تقيه است و آنچه شباهت نداشت، چنين نيست         

  )142ص

  شرايط تقيه

مجلسي در اين راسـتا،     . تعيين شرايط وجوب تقيه از نكات مهم و قابل اعتناست         
ـ را مطرح    بندي مخاطبان سخن   ـ شرايط اضطراري و طبقه     براي اجراي تقيه دو شرط    

بنابراين، موارد مزبور را    . ها قائل است   اي در الزام به تقيه براي آن       كرده و نقش عمده   
  : دهيم به شرح زير توضيح مي

  شرايط اضطراري. 1

يش آمـدن شـرايط     پ ـوضعيت غير عادي و برخلاف سير طبيعـي امـور، موجـب             
  . شود اضطراري مي

 است و در هـر      او حرز و حافظ      و  سپر مؤمن  ،تقيه«سي با ذكر احاديثي مانند      مجل
 اهميت و شرايط تقيـه  )جا همان(» .ست ا آن تقيه هست و واجب در ،چه مضطر شود  
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وي در آثـار خـود،      . دانـد  كنـد و اضـطرار و تقيـه را مـلازم يكـديگر مـي               را بيان مي  
مصاديق اضطرار آورده است كـه       را به عنوان     )ع(هاي زيادي از سنت معصومين     نمونه

  .نماييم ها در ادامه اشاره مي به برخي از آن
  روزة يوم الشك. 1ـ1

داشتند و اين موضوع موجب       براي رعايت احتياط، يوم الشك را روزه مي        )ع(ائمه
 )ع(شده بود كه حاكمان عباسي، مردم و شيعيان را مراقبت نمايند تا پيروان اهل بيـت               

  .ذاهب، متمايز و زير نظر باشنداز باورمندان ساير م
 در مقابله با نقشة حاكماني چون منصور دوانيقـي، بـه افطـار ايـن                )ع(امام صادق 

خورم با آنكه    مى«: روزه دستور داده، حتي خود همراه بقيه غذا خورده، فرموده است          
 ايشان در ادامه،  )451، ص 9، ج 1376همو،  (» .ست ا  از ماه  ،حسب واقع ه   ب  دانم كه  مى
 رخـصت   ، سب خدا و رسول    در«موضوع تقيه در سورة آل عمران اشاره دارند كه          به  

  )جا همان(» .ةا ان تتقوا منهم تقلاا است كه  شدهتقيه داده
توان پذيرفت كه تقيه هنگـام سـب خـداي يگانـه و رسـول وي،                 پس چگونه مي  

  !تقيه ممكن نباشد محتمل باشد، اما افطار يوم الشك در شرايط
  گليم و قاليسجده بر. 2ـ1

بـه   ها نسبت  موضوع سجده، يكي از رفتارهايي است كه اهل سنت و حاكمان آن           
اند، به نحوي كه از ديـدگاه آنـان، يكـي از معيارهـاي تـشخيص                 حساسيت داشته  آن

شيعه از ديگران تلقي شده است، اما امامان بزگوار شيعه، با دقت كامل اين توطئـه را                 
  .اند اثر كرده بي

 با عنايت به اين موضوع، به علي بن يقطـين در مـسئلة سـجده بـر                  )ع(امام كاظم 
  )جا همان(» .هنگامي كه در حال تقيه باشند، اشكالي ندارد«: فرمايند فرش مي

مجلسي، علاوه بر گليم و فرش، مسئلة سجده بر لباس و قير در كشتي را نيـز بـا                   
قي اهل سـنت مـستند      ذكر احاديث، مورد بحث قرار داده، استدلال خود را به اين تل           

شـده   اند كـه بـر آن سـجده مـي          دانسته نمايد كه ايشان علامت تشيع را چيزي مي        مي
 بـه   يها سجده بكنند كه مبـادا ضـرر        اند كه بر اين    حضرات مبالغه فرموده  «است، لذا   
   )461، ص3همان، ج(» .ايشان رسد
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 اوقات نماز. 3ـ1

ونگي تعيـين اوقـات     هاي تشخيص مذاهب فقهـي از يكـديگر، چگ ـ         از جمله راه  
 با علم به اختلاف مذاهب در اين موضوع، از سر دلسوزي            )ع(ائمه. شرعي نماز است  

از بـاب   «و حتي به قول مجلسي،      . كردند شيعه، اوقات نماز را به اجمال بيان مي        براي
فرمودند كه اظهار نظرات مختلفـي صـورت گرفتـه تـا             شفقت بر شيعيان مختلف مي    

    )142همان، ص(» .سدمبادا به ايشان ضرري ر
 نماز جمعه. 4ـ1

 ذِكْـرِ اللَّـهِ و ذَرواْ        يهَا الَّذيِنَ ءامنوُاْ إِذَا نُودِى لِلصلوَةِ منِ يومِ الْجمعةِ فاَسعوا إِلـى           ا أ ي« آية
مـاز جمعـه    مؤمنـان را بـه برپـايي ن       ) 9: جمعـه (» الْبيع ذاَلِكُم خَيرٌْ لَّكُم إِن كنُتُم تَعلَمونَ      

اقامة اين فريضه از صدر اسلام تا كنون، همواره مـورد عنايـت        . موظف نموده است  
شـمردند،    مـي )ص(بوده و حاكمان جامعة اسلامي كه خـود را خليفـة رسـول خـدا              

حضور مردم را نماد پشتيباني و بيعت با خود و حتي نشانة حقانيت حـاكم جامعـة                 
  .دانستند اسلامي مي

اند چه كـساني     ويژه عباسيان، حاكمان توجه داشته     امويان و به    بنابراين، در دوران    
  .اند در نماز جمعه حضور دارند و چه كساني غايب

علاوه بر يادآوري اهميت نماز جمعه، براي حفـظ و حراسـت پيـروان               )ع(امامان
خويش، آنان را به حضور در نماز جمعه حتي با امامت حاكمان غير عادل نيز دعوت                

  .شدند ود نيز حاضر ميكردند و خ مي
عرض نمودم به خدمت حضرت امام محمـد     " :منقول است از حضرمى كه گفت     «

 حضرت فرمودند كه تو چه     ؟كنيد باقر صلوات االله عليه كه شما در روز جمعه چه مى          
روم و بـا   كنم و بعد از آن مـى     خود مى  ة من عرض نمودم كه نماز را در خان        ؟كنى مى

» ... "كـنم   تقيه حضرت فرمودند كـه مـن نيـز چنـين مـى             كنم از روى   ايشان نماز مى  
   )513، ص4ج همان،(

تقيه آن است كه مستلزم قتـل بـه نـاحق نباشـد زيـرا                البته حد و مرز اضطرار    
ق، 1410همـو، (» .اي در كار نيست    هرگاه پاي كشته شدن مؤمن به ميان آيد، تقيه        

   )9، ص6ج
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  بندي مخاطب سخن طبقه. 2

بندي وضـعيت مخاطبـان سـخن اسـت، لـذا نويـسندگان              دومين شرط تقيه، طبقه   
متبحر و سخنوران بليغ و هوشيار، همواره هنگام ايراد مطالب، نكاتي چـون سـطوح               

  .كنند انديشه، شرايط سياسي، اجتماعي، فرهنگي و نظامي مخاطبان را رعايت مي
    .يمنماي گانة زير ارائه مي بندي سه  را به مخاطبان خويش، در دسته)ع(پاسخ ائمه

 مباحثات و مناظرات. 1ـ2

اي است كه حاكميت عباسي با اهداف   دوره، در طوس)ع(دوران حضور امام رضا 
اندازي مجالس بحث و گفتگوي مسلمانان با ديگـر مـذاهب اقـدام              گوناگوني، به راه  

 در جلسات بين اديـاني، بـه دنبـال اثبـات حقانيـت              )ع(بنابراين، امام هشتم  . نمود مي
لسات بين مذاهب اسلامي، در پي بيان حقايق شيعي بودند به نحـوي             اسلام، و در ج   

 در جلسات   )ع(در نتيجه، امام  . كه حاكمان مستمسكي عليه مكتب تشيع نداشته باشند       
ديني كه لازم است حفظ جان شيعيان مد نظر باشد، به نحوي كـه اهـل سـنت                   درون

د، سـخن را دو     مطابق مشرب خويش برداشت نمايند و شيعه متناسب با مكتب خـو           
  : است)ع(اي ائمه موضوع زير يكي از مصاديق راهبرد تقيه. فرمودند پهلو بيان مي

   درد چشم و استعمال دارو هنگام روزه-
دار بدون اشـكال     بر اساس برخي از احاديث، استعمال دارو در چشم توسط روزه          

سـت از   ا كالصحيح منقـول  «:  نقل شده است   )ع(است، مانند حديثي كه از امام صادق      
 ة عليـه از سـرم   كه گفت سؤال كردم از حضرت امام جعفر صادق صلوات االله         االلهعبد

همـو،  (» .بخورنـد   را آن زيرا كه طعامى نيست كه       ، فرمودند كه باكى نيست    .دار روزه
  )371ص، 6، ج1376

توان در   شود آيا مي    نيز سؤال مي   )ع(با توجه به مقدمة مذكور، در خراسان از رضا        
هرگـاه  «: فرماينـد   مـي  )ع(در چشم كسي كه درد دارد، دارو ريخت؟ امام        ماه رمضان،   

  ».بپاشد كند، دارو را  افطار
هميـشه مجلـس آن حـضرت       «: نويـسد  مجلسي در توضيح ايـن حـديث مـي        

 حـضرت بـه عنـوانى جـواب         . اهـل سـنت    يعلمـا  صلوات االله عليه پـر بـود از       
 هـدى   ةذهب ائم ـ م ـ شـيعيان موافـق    فرمايند كه سنيان موافق مذهب خـود و        مى
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 دارو بر   ،صلوات االله عليهم، بفهمند و محتمل است كه مراد اين باشد كه در شب             
    )جا همان(» .چشم كند استحباباً

 جلسات خصوصي. 2ـ2

 هر گاه در موقعيتي بودند كه فقط ياران خاص ايشان حـضور داشـتند،               )ع(امامان
ن مواضـعي برطـرف     ساختند و احتمال تقيه در چني      حقيقت كامل سخن را مطرح مي     

 را شناخت و موقعيت بيان احاديث را كـشف          )ع(اگر بتوان ياران صديق ائمه    . شد مي
 است، )ع(توان حكم كرد كه يك حديث به علت آنكه مخاطب از ياران امام   نمود، مي 

   .شود فاقد شائبة تقيه است و به آن عمل مي

  ـ پرسش اختصاصي علي بن جعفر از زكات عبد مكاتب 
 بـرادر گرامـي ايـشان، علـي بـن           ،)ع(اران خاص امام موسي بـن جعفـر       يكي از ي  

 و اندرون خانة ايشان حضور داشت و به همين          )ع(وي نزد امام هفتم   .  است )ع(جعفر
  :ها چنين است اي از آن نمونه. دليل، احاديث منقول از وي بدون تقيه است

اتـب، آيـا زكـات      دربارة عبد مك  «: كند  سؤال مي  )ع( از امام هفتم   )ع(علي بن جعفر  
فطرة ماه رمضان بر عهدة كسي است كه با او قـرارداد بـسته و آيـا شـهادتش جـايز                     

فطره بر عهدة مكاتب است ولي شـهادتش جـايز          : فرمايند  در پاسخ مي   )ع(است؟ امام 
ايـن  «: نويـسد   در ادامه، مجلسي به نقل از صدوق مـي    )667ص،  6همان، ج (» .نيست

چگونـه فطـره     اين بـود كـه       )ع(وده است و مراد امام    پاسخ بر سبيل استفهام انكاري ب     
  »؟باشد و شهادتش مسموع نباشد

داند، زيـرا    اما مجلسي در سخن صدوق خدشه وارد كرده، آن را عاري از تقيه مي             
 كـم اسـت چـون هميـشه در          )ع(حق اين است كه تقيه در احاديث على بن جعفـر          «

او را كه هر سؤالى داشـته        ممكن بود    .خدمت حضرت بود و اندرون خانه راه داشت       
» . اين است كه احاديث او از تقيه سالم اسـت          ت در خلوت سؤال كند و از جه       ،باشد

    )668ص، 6همان، ج(
 ها نامه. 3ـ2

ها، حساسيت و توجـه بيـشتري داشـته          ها به نوشته   انسان همواره و در همة زمان     
عي بنويسد كـه    شود و نويسنده تلاش دارد به نو       است، زيرا يك سند رسمي تلقي مي      
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تر  اين موضوع زماني حساس   . آفريني پيشگيري نمايد   از هر گونه حساسيت و مشكل     
شود كه نويسنده تحت مراقبت حاكمان سياسي باشد و هيچ حركـت او از چـشم                 مي

  .ايشان به دور نباشد
 به بعد كه حاكمان عباسي به دنبال اعمال مراقبت          )ع(بنابراين، از دوران امام هشتم    

اي ايـشان را نـزد       كردند تـا بـه هـر بهانـه         بر امامان شيعه بودند و تلاش مي      شديدتر  
هـا و    گيـري  هـا بـا سـخت      رساني ها و نامه   نگاري خويش تحت نظر داشته باشند، نامه     

  .رو بود هاي بيشتري روبه حساسيت
ها، سؤال حسين بن سـعيد       گويي به آن   ها و پاسخ   براي توضيح مسئله حساس نامه    

كنـد هنگـام برداشـتن       حسين بن سعيد سؤال مـي      .كنيم مي  را مطرح  )ع(از امام هشتم  
از هـر   «: فرماينـد  در جواب مرقوم مي    )ع(از كدام سو بردارند؟ امام     تابوت ميت آن را   
  ».طرف كه بخواهند

مجلسي در شرح اين حديث، معتقد اسـت اخبـار مزبـور بـدين صـورت جمـع                  
هـاي   ظهر است، به خصوص در نامه     شود كه واجب نبوده، و حمل بر تقيه يا اتقا ا           مي

 و به همين دليل، امامان براي جلوگيري از شناسـايي           )عج( تا آخرين امام   )ع(امام رضا 
همـان،  . (انـد  هاي خود را با تقيه يا اتقا نوشـته         شيعيان و آسيب رسيدن به ايشان، نامه      

  )317، ص2ج

  گيري نتيجه

  :هآيد ك از بررسي نقطه نظرات محمدتقي مجلسي چنين برمي
باور حق دروني مؤمنان اسـت كـه بـراي حفـظ             تقيه، گفتار و رفتار متفاوت با     . 1

 .دهد دين و دنياي خود در زمان اضطرار، رخ مي

اتقا، تلاش براي حفظ جان و مال برادران ديني، بـا كتمـان حقيقـت و اظهـار                  . 2
 .نظري خلاف باور دروني خود است

ايگاه روايت از حيث تقيه يا اتقا، به اي و دقت در تعيين ج  بررسي روايات تقيه  . 3
 .فهم دقيق ما از روايت كمك خواهد كرد

 .اند هاي خود را با روش اتقاي مؤمنان پاسخ داده  گاهي نامه،)ع(ائمة پس از امام كاظم. 4
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 .جايگاه تقيه با ميزان درك و فهم متفاوت مردم، مرتبط است. 5

ر راوي عامي و امر به سـكوت  هاي سندي و متني از قبيل حضو   شناخت نشانه . 6
 .اي اهميت دارد يا ابهام در حديث، براي تشخيص احاديث تقيه

 .احتمال استفهام انكاري در متن حديث، حاكي از وجود تقيه در حديث است. 7

مـصاديقي چـون    . دانـد  مجلسي، اضطرار را يكي از عوامل رخ دادن تقيـه مـي           . 8
 .ز تقيه است در نماز جمعه، حاكي ا)ع(حضور امام باقر

هاي فكـري و مـذهبي مختلـف در مجـالس            حضور مخاطبان متعدد با ديدگاه    . 9
  .  از موجبات بروز تقية آنان بوده است،)ع(امامان
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  بررسي احاديث تقيه

  از ديدگاه مجلسي اول
  ، پرديس قمتهران دانشگاهاستاديار  / راد محمدعلي مهدوي الاسلام والمسلمين ���

  دانشجوي دكتري دانشگاه قم / محمد هادي امين ناجي

  

  

  دهيچك �
در فهم محتوا و هدف كـلام       دارد و   ريشه  ) ع( و سنت معصومان   قرآنتقيه، موضوعي است كه در آيات       

 .مؤثر است) ع(ائمة معصومين

 و حـديث، از طريـق قاعـدة حفـظ حرمـت             قـرآن جلسي، ضرورت تقيه را افزون بر ادلة        محمدتقي م 

گذارد زيرا بخشي از احاديث بـا هـدف اتقـا            او بين تقيه و اتقا تفاوت مي      . مسلمان نيز اثبات نموده است    

  . صادر شده است و نه تقيه

داند و    حتوايي، قابل تشخيص مي   هاي سندي و م     مؤثر و آن را از راه نشانه       تقيهوي درجات فهم مردم را در       

   .نمايد هاي سندي به مواردي چون انتساب حديث به امام پيشين و حضور راوي عامي اشاره مي در نشانه

 اضـطراب و    هاي محتوايي را در قالب مواردي نظير تعـارض حـديث بـا خبـر متـواتر،                 مجلسي نشانه 

  .مبتني كرده استن دال بر مشابهت با روايات عامه تشويش متن، و وجود قراي

  . در بحث وجوب تقيه، دو شرط اضطرار و مقتضيات مخاطب را مورد تأكيد قرار داده استاو

   ها دواژهيكل �
  .محمدتقي مجلسي، تقيه، اتقا، راوي عامي، تعارض حديث، قراين سندي و محتوايي حديث
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